
فیلم جنگل پرتقال 
علاوه بر اینکه به رنگ 

نارنجی و 1۷ اکتبر 
روز جهانی مبارزه با 
خشونت علیه زنان 

اشاره دارد، ذیل 
قصه  اش نقدهای 

تندی نسبت به نظام 
آموزشی و البته در 

ادامه به کل نظام دارد. 
بهاریان نمایشنامه  ای 

نوشته که کسی آن 
را برای ساخت تأیید 

نمی  کند، داستان 
نمایشنامه بهاریان 

درباره یک مرد چهل 
وچند ساله است 

که با خانواده  اش در 
شرجی ترین جزیره 

دنیا زندگی می کنند. 
چهل و چندسال در 

خفقان مکانی شرجی 
که اتفاقاً جزیره 

است، یعنی از دنیا 
جداست! احتمالاً 

چون گفت وگوی 
تمدن  ها را بلد نیست

فیلم ســـینمایی جنـــگل پرتقـــال بـــه کارگردانی 
آرمـــان خوانســـاریان این روزهـــا بر پرده ســـینما 
اســـت. فیلمی که قصـــه دارد و بازی  های خوب و 
باور پذیری را در آن می  بینیم. درســـت اســـت که 
فیلم به عنوان کار اول کارگردان معرفی می  شـــود 
اما خوانســـاریان، چندان هم بی  تجربه نیست. 
ســـه فیلم کوتاه کـــه همگی حائـــز دریافت جوایز 
داخلی یا خارجی شـــده بودند و نویسندگی فیلم 
ابربارانش گرفتـــه، در کارنامه او دیده می  شـــود.

آرمـــان خوانســـاریان در مصاحبه  هایـــش عنوان 
کرده که ســـه ســـال به دنبـــال تهیه کننـــده بوده 
تا بالاخره رســـول صدرعاملـــی، تهیه  کنندگی این 

فیلم را پذیرفته اســـت.
در نشســـت خبری جشـــنواره فجر تهیـــه کننده 
فیلم، در پاســـخ بـــه خبرنگاری که پرســـیده بود، 
بخشـــی از فیلم به آزادی زنان اشـــاره شـــده بود، 
ایـــن موضـــوع چقدر برای شـــما دغدغه اســـت؟ 
می  گوید:»بســـیار مهم اســـت، و یکـــی از بخش -

هـــای مهم فیلم اســـت.«
وی در پاســـخ بـــه خبرنگار دیگری کـــه گفته بود: 
آیا داســـتان فیلم به موردی کـــه در جامعه ایرانی 
اتفـــاق افتـــاده بود و ویدیویی که منتشـــر شـــد و 
خیلی خصوصـــی بود و نباید ایـــن اتفاق می  افتاد 
و باعث آثار مخربی برای آن شخصیت در جامعه 
شد،) مرتبط اســـت(. -اینجا هم به مقوله پخش 
کردن صدا، ضبـــط کردن صدا و اســـتفاده از یک 
رابطـــه عاشـــقانه لطیف بـــرای اینکه یـــک آدم را 
تخریب کند، اشـــاره می  شـــود،- آیا نگاهی به این 
مقوله داشـــتید یا تصادفی اســـت؟ عنوان کرد:» 
نه، تصادفی هم نیســـت، واقعیت این اســـت که 

این مـــوارد خیلـــی در جامعـــه اتفاق افتـــاده، در 
شـــرایط معمولی هم اتفـــاق می  افتد. قـــرار بود 
یک هشداری داده شـــود و تذکری که حواسمان 
باشـــد وقتی ما داریم یک یادداشتی می  نویسیم 
کـــه بـــه زن، زندگـــی، آزادی یـــا هـــر چیـــز دیگر) 
می  پـــردازد(، حواســـمان بـــه خودمـــان و رفتار و 
کردارمان باشـــد و اینکـــه ما چه کرده  ایـــم و الان 
کجـــا ایســـتاده  ایم؟ و واقعـــاً چکار بایـــد بکنیم؟ 

ســـینما یعنی همین! «
فیلـــم جنـــگل پرتقـــال علاوه بـــر اینکه بـــه رنگ 
نارنجی و 1۷ اکتبر روز جهانی مبارزه با خشـــونت 
علیه زنـــان اشـــاره دارد، ذیل قصـــه  اش نقدهای 
تندی نســـبت به نظام آموزشـــی و البته در ادامه 

به کل نظـــام دارد. بهاریان
نمایشنامه  ای نوشته که کسی آن را برای ساخت 
تأییـــد نمی  کنـــد، داســـتان نمایشـــنامه بهاریان 
دربـــاره یـــک مرد چهـــل وچند ســـاله اســـت که 
بـــا خانـــواده  اش در شـــرجی ترین جزیـــره دنیا 

زندگـــی می کننـــد. چهل و چندســـال در خفقان 
مکانی شـــرجی کـــه اتفاقـــاً جزیره اســـت، یعنی 
از دنیـــا جداســـت! احتمـــالاً چون گفـــت وگوی 
تمدن  ها را بلد نیســـت. خوانساریان مانند فیلم 
ابـــر بارانش گرفته، که نویســـندگی آن را به عهده 
داشت، داســـتان این فیلم را هم در شمال کشور 
طراحی می  کنـــد و در چند جا تأکیـــد می  کند نام 
قدیمـــی تنکابن، شهســـوار بوده   اســـت. در مورد 
سطح علمی دانشگاه در 15 ســـال قبل، دیالوگی 
از زبان ســـهراب گفته می  شـــود: »اینجا همیشه 
همینقـــدر مزخرف بـــوده و تبادل دانشـــجویی با 

دانشـــگاه سوربن افســـانه بوده!«
در جایـــی دیگـــر یکـــی از هـــم دانشـــگاهی های 
بهاریـــان بـــه او می  گویـــد: »اگـــر فکـــر می  کنـــی 
کارهایـــی کـــه با مریم ســـیفی انجـــام دادی اذیت 
نیســـت بـــرو مطلبـــی که تـــو صفحـــه  ات در مورد 
آزادی نوشـــتی دوبـــاره بخـــون....« و ایـــن همان 
نکته  ای اســـت که رســـول صدرعاملی در نشست 

خبـــری عنـــوان کرد.
جنگل پرتقـــال وضعیت ســـینما و تئاتر اســـت، 
که به جـــای باغ تبدیل به جنگل شـــده اســـت.

 بـــه گفته فیلم، دانشـــگاه و نظام، با جدا ســـازی 
دخترهـــا و پســـرها باعـــث شـــدند که آنهـــا بلد 
نباشـــند چگونه بـــا جنس مخالف رفتـــار کنند. 
اما اصل خبط از ســـوی خود ســـینماگران بوده، 
یکـــی با افشـــای راز درون گفتمانـــی و البته مورد 

me too و دیگـــری بـــا پخش آن.
نخبـــگان تئاتر و ســـینما، خودشـــان باعـــث آزار 
هم صنفی هایشـــان شـــدند، آنها نگذاشتند که 
ضعیف  ترهـــا هم رشـــد کنند و به همه ســـپردند 
بـــه اینهـــا کار ندهید. حـــالا ضعیف  ترهـــا چه به 
خاطـــر آزار روحی me too  و اشـــاره به زهرا امیر 
ابراهیمـــی و چه به خاطـــر ندادن نقـــش به آنها 
در تئاتـــر و ســـینما، این بـــاغ پرتقـــال را دادند به 
دیگـــری و می رونـــد. آن دیگری هم عمویشـــان 
اســـت، البته...) باز هم دســـت غریبه ندادند(.

باغ پرتــــقال یا جنگل؟! 
مسأله این است!

مریم اسدزاده
نویسنده 
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